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 چکیده 

یکی از مفاهیم مهم در حقوق عمومی است. حاکمیت قانون به عنوان مفهوم کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعماا  قادر    « حاکمیت قانون»

تحلیل قرار گرفته است. این اصل الهام بخش مفاهیم و اصو  دیگری از قبیل  خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد

ای، مسوولیت، پاسخگویی، کنتر  قضایی و تفکیک قوا بوده است. از ساوی دیگار، تو اه باه     مشروطه خواهی، قانونیت، عدالت طبیعی، عدالت رویه

شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بین « حکمرانی خوب»ر اساسی اصل حاکمیت قانون و تن دادن به لوازم و پیامدهای آن، یکی از عناص

 های اقتصادی و سیاسی است.المللی فعا  در عرصه

های حاکمیت قانون را بیان نوشتار حاضر بر آن است که ابتدا به تبیین مفهوم حاکمیت قانون و ایده اصلی حاکمیت قانون بپردازد. سپس سنت

 دهد.موانع حاکمیت قانون در ایران را مورد بررسی قرار می کند. در پایان نیزمی

ای مورد استناد قرار گرفته است. اهداف تحلیلی بوده که اطلاعا  مورد نیاز از طریق مطالعا  کتابخانه –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

 باشد.این پژوهش تبیین مفهوم حاکمیت قانون و شناخت  ایگاه اهمیت آن در عصر حاضر می

 حاکمیت قانون، حقوق عمومی، مسوولیت، اعما  قدر .ها:کلید واژه

 

 مقدمه
برداشاات مو ااود از حاکمیاات قااانون در یااک کشااور در برگیرنااده   

ای از دلایل و تو یها  برای اقداما  حکومتی است کاه باه   مجموعه

عنوان هنجار در آن نظام حقوقی و سیاسای پییرفتاه شاده و مبناای     

داما ؛ اعم از قانونگیاری و اتخاذ تصمیما  سازمانی مشروعیت آن اق

 شود.محسوب می

توان در های مو ود از حاکمیت قانون را میبه طور کلی، برداشت

هاای شاکلی و دوم برداشات هاای     دو دسته  اای داد؛ او  برداشات  

[. در برداشت شکلی، تبعیت از قوانین موضاو  و  3[؛ ]2[ ؛ ]1ماهوی]

مدنظر تحلیلگاران و  « قانونیت»ونی  واعما  اصل استناد  به مورد قان

نقطه مقابل ان حاکمیت اشخاص است که در امر دادرسی، ایان مهام   

ای و خارج از چارچوب قاانون  بر عهده قاضی است که به نحوه سلیقه

 تواند به صدور رای مبادر  ورزد.نمی

کاه از آن باه    –های دسته دوم از حاکمیت قانون اما در برداشت

اشت هاای مااهوی، تعبیار مای شاود. تو اه باه دیگار اصاو  و          برد

معیارهای حقوقی و فراحقاوقی، از  ملاه اصاو  عادالت و براباری و      

حقوق طبیعی، مطمح نظر است که  از  لاینفاک تراوری حاکمیات     

قانون شمرده می شود. در حا  حاضر، در  هان معاصر، تلاش بر این 

حاکمیات، منجار باه صالح     است که مفاد قانونی به گونه ای باشد که 

 هانی گردد. به خاطر کثر  این برداشت ها در نزد حقوقدانان، سعی 

هاا، تمرکاز بار روی اصال براباری و      شده است در بین این برداشات 

مساوا  باشد. در مقام تقنین، برای مساوا  دو تعبیر برابری همگاان  

-عیات در برابر قانون و استیفا  و بهره مندی از حقوق یکساان در موق 

 های یکسان به کار رفته است.

پیش از بررسی تعریف حاکمیت قانون به صاور  مشاروح، چناد    

نکته مقدماتی را باید بیان نمود. نخست، تعریف حاکمیت قانون یاک  

ساا  قبال از مایلاد مسایح،      353مفهوم  دیاد نیسات. در حادود    

 افلاطون و ارسطو هر دو درباره مفهوم حاکمیت قانون نوشتند و از آن

اناد. دوم،  زمان به بعد فلاسفه حقوق درباره معناای آن بحان نماوده   

فلاسفه حقوق هنوز تعریفای از حاکمیات قاانون کاه باا اتفااق نظار        

 اند.همگانی پییرفته شده باشد، پیدا نکرده

سوم، در حاالی کاه بسایاری از افاراد انتظاار دارناد کاه تعریاف         

محااکم، مجاالس،   حاکمیت قانون، از نهادهای معین قاانونی ممانناد   

پولیس، اداره عامه( صحبت کرده و یک الگو بارای یاک نظاام عادلی     

اسات.  « مبتنی بر هادف »ارائه نماید، تعریف حاکمیت قانون « نمونه»

بنابراین، بهتر است که حاکمیت قانون را به عنوان یک هدف مطلاوب  

در نظر بگیریم تا منحیت دستورالعملی برای طراحی سااختاری یاک   

 ی در دوره پس از  نگ.نظام عدل

چهارم، تعریف حاکمیت قانون، آرمان گرایانه است. همکااران ماا   

گویند کاه تعریاف مو اود حاکمیات     در کشورهای پس از  نگ می

قانون، با تو ه به این که واقعیت مو اود در کشورشاان بسایار از آن    

دور است، غم انگیز است. لایکن عادلاناه مای تاوان گفات کاه های         
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